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ورای یک شک معقول

داســتان غم انگیز تعرض، تجاوز و 
استاد / معلم- شــاگردی  روابط  آلودن 
تازه ای  در محیط هــای خاص، چیــز 
نیســت. در این باره روایت ها و اســناد 
و مــدارک متقنی وجــود دارد که گاه 
حیــرت آور اســت. نمونه هــا فراوان 
هستند. خود پاپ فرانسیس که چندی 
پیش در گذشــت، در آغــاز کارش به 
 عنوان پیشــوای کاتولیک های جهان، 
بابت خطایی که تعدادی از کشیش ها 
نوجوانــان  و  کــودکان  بــه  نســبت 
کارآموز در کلیسا روا داشته اند  پوزش 

خواست.
 در ایران خودمــان هم کم نبودند 
و نیســتند افرادی که تمایلات  شان به 
شــاگردان، از پرده برون افتاده است؛ 
این اتفاق شــاید  در پهنه ادبیات و هنر 
کهن الگویی هم داشــته باشد که من 

از آن بی خبرم. 
نمایش «شــک» که به نویسندگی 
کارگردانی  و  پاتریــک شــنلی  جــان 
در  روز هــا  ایــن  ســلیمان  کــورش 
مجموعه نمایشی ایرانشهر بر صحنه 
است، همین مضمون را دستمایه قرار 
داده و در فضایــی عبــوس و غم بار، 
حکایــت پاکدامنی و رقابت یک پدر و 
خواهر روحانی است که در مدرسه ای 
دینــی مشــغول بــه کار آمــوزش و 
تهذیــب اخــلاق بچه ها هســتند. در 
زیر تندیس صلیبــی خوش ترکیب که 
با طراحــی خلاقانه بــر همه فضای 
صحنــه احاطــه دارد، ما شــاهد دو 
رویه از فساد هســتیم: یکی عملکرد 
پدر روحانی -با بازی متوســط بهنام 
تشــکر- کــه در مونولــوگ نخســت 
نظریه های اخلاقی و دین مدارانه خود 
را بیان می کند و چنان قاطعانه از آنها 
سخن می گوید که گویی کلامش، کلام
 غیر بشری است.  اما دیری نمی پاید که 
گوشه هایی از آلودگی غیراخلاقی اش 
-ارتباط نزدیک و جنسی یا بهتر است 
بگویم اتهام او- برملا می شــود. دفاع 
مســتمر او و توجیه متظاهرانه اش از 
این رابطه، دیگر نمی تواند شــخصیت 
خدشه دار شــده او را بازآفرینــی کند. 
از ســوی دیگر، خواهــر روحانی مدیر 
مدرســه با بــازی خوب رؤیا افشــار، 
با پی بردن به این فســاد، می کوشــد  
بــه آن دامن بزند و پــدر روحانی را از 
اریکه به زیر بکشــاند. او ظاهرا راست 
می گویــد و از روی ســند و مــدرک و 
اقاریــر خواهر روحانــی (ویدا جوان) 
و مادر پســرک با بازی درخشان ساناز 
نجفــی، با هیجان زدگــی کامل کوس 
رسوایی کشیش را بر سر بازار به صدا 
درمی آورد. اما در انتهای نمایش، مادر 
روحانی اقرار می کند که این یک دروغ 
بزرگ بــوده که به نمایشــی تک نفره 
برای رقابت و نابودی شــخصیت پدر 

روحانی تبدیل شده است. 
بــه عبــارت دیگر، در ایــن معرکه 
و همگان  نیســت  پاکدامن  هیچ کس 
«یواشکی»هایی دارند که پاشنه آشیل 
انسانیت شان است. از این نمایش نامه 
و سینمایی  نمایشــی  اقتباس  چندین 
هم ارائه شــده که نامدارترینش فیلم 
شــک با بازی مریل استریپ و ... است 
که اتقاقا فیلم نامه اش را نیز خود جان 
پاتریک شنلی نوشته و فیلمی آرام اما 

تکان دهنده از کار درآمده است.
در ایــن اجرا، متن آشــکارا از اجرا 
بالاتر ایســتاده و اغلــب صحنه ها از 
میزانسن ایســتا برخوردارند؛ در حدی 
که احســاس می کنی به تماشای یک 
جلســه نمایش نامه خوانــی -که این 
روزها خیلی هم باب شده- نشسته ای. 
بلــه می دانــم و می فهمم کــه  تکیه 
اصلــی متن بــر کلام اســت و یافتن 
معادل های حرکتی برای صحنه هایی 
که در یک دفتر مدرســه دینی  یا نقاط 
ثابت برای تک گویی کشیش می گذرد 
دشوار اســت، اما می شــد با حرکت 
شــخصیت ها در صحنه و فیگور های 
نمایشی، مانع این ایستایی و ریتم کُند 
-دســت کم در یک سوم نخست- شد. 
از نیمــه دوم متن ظرفیت نمایشــی 
خوبــی پیدا می کنــد و مخاطب را به 

هیجان و انتظار می رساند. 
این دومین یا سومین نمایشی است 
که از کورش سلیمانی دیده ام و نسبت 
به کار ها پیشینش، اجرایی حرفه ای تر 

و اندیشمندانه تر است.

رقابت و همکاری ها 
در دریای سرخ و پیرامون آن

در کنار مســئله حضور چشــمگیر نظامی آمریکا در دریای سرخ، 
می تــوان به عملیات نظامی SPIDES از ســوی اتحادیه اروپا در 
۲۹ فوریــه ۲۰۲۴ میــلادی اشــاره کرد که هدفــش محافظت از 
کشــتی های تجاری در برابر حملات نیروهای مسلح یمن وابسته 
به جنبش انصاراالله اعلام شــده است. به نظر می رسد نمایش قدرت آمریکا 
و اروپــا با افزایش ناوگان دریایی و ناوهای هواپیمابر در منطقه در واقع برای 
بازدارندگی چین، روسیه، ایران و یمن است که با پوشش حمایت از اسرائیل 
انجام می شود. البته این امر نه تنها موجب کاهش تنش ها نشده است، بلکه 
دریای ســرخ را به یک منطقه آشــوب زده نزدیک تر کرده است، زیرا که چین 
و روســیه در پس پرده تحولات دریای سرخ و مســائل خاورمیانه، همچنان 

حضور جدی دارند.
افزون بر این چندین دهه اســت که تلاش های بین المللی و کشــورهای 
حاشــیه دریای سرخ برای دســتیابی به امنیت جمعی و تقویت ائتلاف های 
منطقه ای و شراکت های اقتصادی بی نتیجه مانده است و رقابت و خصومت 
میان کشــورهای مختلف برای سلطه بر بنادر و نیز افزایش تعداد پایگاه های 
نظامی در سواحل کشورهای حوزه دریای سرخ، مانع شکل گیری چیزی حتی 

در حد شورای همکاری شده است.
آمریکا در جیبوتی در نزدیک باب المندب حضور نظامی اســتراتژیک دارد 
که هدف این پایگاه را آزادی دریانوردی و مبارزه با تروریســم و دزدی دریایی 
قرار داده است. روسیه نیز یک پایگاه نظامی لجستیک در نزدیکی باب المندب 
دارد و اعلام کرده اســت که منافع آن در این منطقه در حال افزایش اســت. 
چیــن نیز اولین پایگاه نظامی خود را در خــارج از چین در جیبوتی برپا کرده 
اســت تا از موقعیت دریای سرخ برای طرح بلندپروازانه خود، یک کمربند-
یک جاده، بهره بگیرد. این پایگاه برای چین حاوی موقعیت لجستیکی است 
و نباید فراموش کرد که این کشــور در دو دهه گذشته نفوذ خود را در آفریقا 
به شــدت گسترش داده و با استفاده از ســرمایه گذاری هدفمند و استفاده از 

اهرم بدهی ها در سراسر قاره حضوری پررنگ دارد.
از جملــه طرح های چیــن برای باب المنــدب می توان بــه ایجاد یک پل 
ارتباطی یا یک تونل زیر دریا اشاره کرد که بر اساس آن بتواند از طریق یمن به 
جیبوتی، قاره آســیا را به قاره آفریقا متصل کند. البته این در حالی اســت که 
این طرح همچنان بر روی کاغذ اســت و با توجه به سیاســت های ترامپ در 

مهار چین فعلا متوقف مانده است.
جالب آن اســت که ترکیه نیز در جیبوتی حضور نظامی دارد. این کشــور 
در فوریه ۲۰۲۴ توافق نامه جامعی را با جیبوتی امضا کرد که شامل آموزش 

نظامی، و مسائل اقتصادی و تربیت نیروی انسانی است.
افزون بر اهمیت دو کشور یمن و جیبوتی در تنگه باب المندب برای تسلط 
بر دریای ســرخ و کانال ســوئز، رقابت و خصومت کشورهای مختلف بر سر 

سلطه بر دیگر بنادر این آبراه نیز ادامه دارد.
روســیه درصدد ایجاد پایگاهی دریایی در بندر ســودان است و از طریق 
توافق نامه ای که در فوریه ۲۰۲۵ امضا شــده است، سعی دارد نفوذ خود در 
این آبراه را افزایش دهد. ضمن آنکه به نظر می رسد چین و روسیه در ارتباط 
بــا انصــاراالله همکاری هایی در یمن دارند و با همکاری جمهوری اســلامی 

ایران از انصاراالله در برابر حملات آمریکا حمایت می کنند.
ترکیه و قطر نیز در ســودان و همچنین کشور ســومالی نیز حضور دارند، 
ترکیه با داشــتن پایگاه نظامی در ســومالی در بنادر و فرودگاه های این کشور 

نفوذ دارد و حضور قطر نیز در جنوب سومالی پررنگ است.
امارات متحده عربی نیز نفوذ دریایی خود را در حوزه دریای سرخ به ویژه 
از طریق مــزدوران خود در یمن جنوبی و نیز اریتره، پورتلند و ســومالی لند 
ایجاد کرده اســت. عربستان ســعودی به عنوان یک کشور قدرتمند در حوزه 
دریای ســرخ است که براساس چشــم انداز ۲۰۳۰ درصدد است نقش خود 
را به عنــوان یک قطب لجســتیک جهانی در ایــن حوزه تقویــت کند. بندر 
 TEU جده بزرگ ترین بندر دریای ســرخ با ظرفیــت جابه جایی ۷/۵ میلیون
(واحد معادل کانتینر ۲۰ فوتی) در ســال قدرت مدیریت ســالانه حدود پنج 
هــزار کشــتی را دارد و همچنین بندر ینبع نیز ظرفیــت تخلیه ۶۰۰ تن غلات 
در ســاعت و مدیریت ۱/۲۷ میلیارد تن کالا (آمار ســال ۲۰۲۱) را دارد. افزون 
بر آن عربســتان پروژه بلند پروازانه شهر نئوم در ساحل دریای سرخ را نیز در 

دست ساخت دارد.
ناگفته پیداســت که تعارض منافع بین المللی و منطقه ای دریای ســرخ 
آن چنان بالاست که امکان دســتیابی به نوعی از همکاری های منطقه ای را 
به شدت کاهش داده اســت. عربستان در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد تا با میزبانی 
کشــورهای منطقه ای «مجمع دریای ســرخ» را محقق کند، اما آن اقدام نیز 

به نتیجه ای نرسید.
البته علاوه بر رقابت ها و خصومت هایی که منشــأ خارج منطقه ای دارد، 

باید به رقابت ها و خصومت های داخل حوزه نیز اشاره کرد.
اتیوپی کشــوری محصور در خشــکی اســت، اما موقعیــت ممتازی در 
نزدیکــی دریای ســرخ دارد. این کشــور از طریق جیبوتی به دریــا راه دارد، 
بنابراین برای کاهش وابستگی کوشیده است به اریتره، کشور ساحلی دریای 
سرخ، نزدیک شود و از این طریق به راه های دریایی خود تنوع بخشد، اگرچه 
به تازگــی گزارش هایی از افزایش تنش میان دو کشــور اتیوپی و اریتره نیز به 

گوش می رسد.
اریتره نیز با داشــتن موقعیت جغرافیایی مهم و مشــرف بر خط ساحلی 
خواســتار تقویت نقش خود اســت، اما اختلافات عمیــق و روابط تیره ای با 
سودان و جیبوتی دارد، که بخشی از رقابت های ژئوپلیتیک دریای سرخ است.
در مجموع چالش ها، تنش ها، رقابت های تاریخی، بی ثباتی های سیاســی، 
حضور نظامی قدرت های بین المللی و منطقه ای، با منافع متضاد موانع بسیار 
مهمی را بر سر راه آرامش در این آبراه مهم بین المللی ایجاد کرده است. در 
کنار همه این مســائل نباید حضور اسرائیل در پایانه دریای سرخ را نیز نادیده 
گرفت که شــکاف ها را عمیق تر کرده و اعتماد میان کشــورهای این حوزه را 
از میان برده اســت، به گونه ای که با ۱۲ درصد تجارت جهانی نفت و هشــت 
درصد تجارت گاز طبیعی مایع اکنون شاهد پایین ترین سطح تاریخی در عبور 
نفت کش ها است؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با سیاست های اسرائیل دارد.
در مجموع به نظر می رســد چشــم انداز تجارت جهانــی و زنجیره تأمین 
انرژی در حوزه دریای ســرخ آینده روشــنی را نشــان نمی دهد. آیا زمان آن 
نرســیده است که دو کشــور هند و چین گزینه همکاری با ایران را برای عبور 
امن کالاهای خود به اروپا بیازمایند، و به راه های پرخطر نیندیشــند. شــایان 
ذکر اســت که به تازگی رئیس جمهور آمریکا نیز در نگرانی از حضور چین در 
آفریقا هشــدارهای سنگینی به رهبران آفریقا داده است؛ امری که روابط این 
کشورها را با چین دشــوار می کند. آمریکا ممکن است درباره حضور روسیه 
در آفریقا حساسیت کمتری نشان دهد، اما به نظر نمی رسد درباره مهار چین 
در خاورمیانه و آفریقا تردید داشــته باشد. خوب است که دستگاه دیپلماسی 
کشــور علاوه بر تلاش های خود در راســتای بین المللی کــردن اقتصاد ایران 
به عنــوان یک قطب ارتباطی، تلاش مضاعفــی را حداقل برای قانع کردن دو 

قدرت آسیایی چین و هند برای انتقال هاب منطقه ای مبذول کند.
* رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

یادداشت

سینماسینما

تماشــای چندباره مستند «شــهر» که درام حساب شده ای   �
متناسب با سوژه محوری دارد، این پرسش را در ذهنم ایجاد کرد 
که چطور بین سوژه مستند و درام پردازی، ارتباط برقرار می کنید؟
دربــاره دراماتیزه کردن یک فیلم مســتند باید بگویم اساســا 
مســتند با اسناد و مدارک ســروکار دارد تا احساسات. به همین 
دلیل نمی توان چنــدان دخل و تصرف تخیلی در آن انجام داد؛ 
به خصــوص در مضامینــی که من کار می کنم. بــه همین دلیل 
تمرکزم را روی اســناد و اطلاعات موثق می گذارم. در این فیلم 
هم تمرکزم را روی قائم شــهر و کارخانجات نساجی آن گذاشتم 
و به دنبال پاسخ این پرسش بودم که چرا این کارخانه ها به مرور 
افول کردند؟ برای من اســنادی که نزدیک تر باشــند و مهم ترین 
اطلاعات را بدهند، جذاب تر و دراماتیک تر اســت. مثلا عکســی 
از یــک کارگر در کارخانه یا یک مکاتبه دربــاره تخریب کارخانه 
می تواند دراماتیک و جذاب باشــد. در این مســیر باید کوشا بود 
و مدارک مســتند را پیدا کرد. خلاصه اینکه باید موضوع ســوژه 

جذابیت لازم را برای جرقه زدن در ذهنم داشته باشد.
در چه روندی تصمیم گرفتید شاهی یا قائم شهر را که پیشینه   �

جذابی هم دارد، به عنوان ســوژه اولین مستند بلندتان انتخاب 
کنید؟

زمانی که ســاخت فیلم را شروع کردم، ماجراهای هفت تپه 
در کشــور داغ بود. به پیشــنهاد فرهاد ورهرام کتاب «قائم شهر؛ 
قطب صنعت مازندران» را خواندم و نکاتی برایم تداعی شــد. 
این پرســش برایم شــکل گرفت که اساسا نســبت آن با امروز 
چیست؟ همان دوره یک ســری برنامه درباره صنایع ایران تولید 
می کردم؛ مثلا به قزوین رفتم و دیدم یک سری از کارخانه ها بسته 
شده و مأمور بانک برای مصادره آمده است. وضعیت صنایع در 
ایران همواره مهم بوده و مدام افت و خیز داشــته است. زمان 
شروع فیلم برداری فیلم شهر، تیم نساجی مازندران تازه به لیگ 
دسته یک رفته و توجه به این شهر بیشتر شده بود. ابتدا تصمیم 
داشتم سرنوشت تیم نساجی و کارخانجات را به هم پیوند دهم، 

ولی بعد تصمیم گرفتم فقط روی کارخانه ها کار کنم.
مرحله پژوهــش میدانی فراتــر از مطالب کتــاب را از چه   �

مقطعی شروع کردید و با توجه به رکود شهر و پراکنده شدن مردم 
و کارگران به  عنوان شاهدان عینی، چطور پیش رفت؟

پژوهش فیلم سختی های خاص خودش را داشت؛ مثلا ورود 
به یک کارخانه دولتی کار آســانی نیست و مکاتبات آن طولانی 
و زمان بر اســت. وقتی وارد کارخانه شدم انگار به ۷۰ سال پیش 
سفر کرده بودم. یک سری وسایل و معماری هیچ تغییری نکرده 
بود. به نظرم این حس کهنگی در گذشته هم وجود داشته است. 
دهه ۶۰ مســتندی به نام «کارخانه پیر» تولید ســیمای مازندران 
ســاخته شــده؛ یعنی در آن زمان هم چنین نگاهی وجود داشته 
که اینجا یک شــهر کهنه است و نیاز به روز شــدن دارد. با اینکه 

شــهر طی ۳۰ سال اخیر تغییرات چشمگیری داشته، 
گســترش پیدا کرده و تبدیل به شهری خدماتی شده 
اما هویت شــهری آن از دســت رفته است. چند روز 
پیــش هم خبری شــنیدم مبنــی بر اینکــه کارخانه 
شــماره ۱ که ســال ها در اختیار شــهرداری بوده، به 

بخش خصوصی واگذار شده است.
جالب اســت که در فیلم شما، به این موضوع به   �

عنوان یک ایده اشاره می شود و حالا این ایده اجرایی 
شده است. فیلم دقیقا چه سالی ساخته شده؟

ما سال ۱۴۰۰ فیلم را تمام کردیم.
به نظرم مهم است که در فیلم هم به مستندات   �

ارجــاع بدهیــد و تحریــف نکنید، هــم ایده هایی 
کارشناسانه ارائه کنید که در آینده نقض نشود، بلکه 

به عنوان یک سند به آن ارجاع شود.
همین اهمیت ثبت مســتندات دقیــق، کار ما را 
ســخت تر می کرد؛ مثلا همین اتفاق بــرای کارخانه 
شــماره ۲ افتاده بود. با اینکه جدیدتــر و بزرگ تر از 
کارخانه شــماره ۱ اســت، به بانک داده و دست به 
دست شد تا در نهایت تصمیم به تخریب آن گرفتند 
و تبدیل به جاده تندرســتی شــد. احتمال دارد این 
اتفاق برای کارخانه شــماره ۱ هم بیفتــد. البته این 
کارخانه ۹۷ ســال قدمت دارد و ثبت میراث است. 
یک رؤیا برای چهره های فرهنگی قائم شــهر وجود 

دارد که  ای کاش این مکان تبدیل به موزه شود.
فکر می کنیــد با ثبت وضعیــت کارخانه در این   �

فیلم، می توان به عملی شــدن چنین رؤیایی امیدوار 
بود؟

به هرحــال صنایع بزرگ برای حفظ و مانــدگاری به توجه و 
ســرمایه گذاری نیاز دارند و کشــور باید در شرایط باثبات باشد تا 
بتواند از عهده نگهداری آنها برآید. در دهه های ۴۰ و ۵۰ که این 
صنایع رشد کردند، کشور در شرایط ثبات بود. همان اتاق بایگانی 
کارخانه که فیلم در آنجا به پایان می رسد و با عکس ها و مدارک 
و ســوابق کارگران مواجه می شویم، همه اسناد ملی هستند که 
باید نگهداری شــوند. الان کارخانه هایی اطراف تهران داریم که 
برخی راکد هستند، برخی به استودیوی فیلم سازی تبدیل شده و 
برخی هم تالار عروســی شده اند. به نظرم یک دید ملی همیشه 

می تواند نجات بخش باشد.
ابتدای صحبت به دراماتیزه کردن در مستندســازی اشــاره   �

کــردم، در فیلم شــما همین لوکیشــن بایگانــی کارخانه، خط 
دراماتیــک جذابی به کار داده اســت. نماهای ابتدایی شــامل 
تک قاب هایی از جزئیات پرونده کارگران و عکس های آنهاســت 
و در نمای پایانی این پرونده ها به شــکل مجموعه ای فشــرده 
از فاصله دورتر در فضایی بســته به تصویــر درآمده؛ گویی در 
سردخانه با اجسادی به وســعت تاریخ سر و کار داریم. یا وقتی 
خانم جیران را به عنوان کارگر سابق و یکی از راویان بعد از ۳۷ 
سال به کارخانه متروک بازمی گردانید، درام را قوت می بخشید. 

در چه روندی به این پرداخت رسیدید؟
از دیدگاه من وقتی جیــران پای به داخل کارخانه می گذارد، 
دراماتیک تریــن بخش فیلم اســت. من و ابراهیــم اصغری که 
تدوین کار را انجام داد، می دانســتیم این بخش احساسی فیلم 

است و حس درونی این زن به شدت سینمایی بود.
حضــور جیران از دو رو جذاب اســت: اول اینکه از کارخانه   �

خاطــرات دقیق و روشــنی دارد و دیگر اینکه مثل نخ تســبیح 
همه اجزا را به هم وصــل می کند. چرا یک زن را برای این نقش 

پیونددهنده انتخاب کردید؟
ما عکس های متعددی از گذشــته کارخانــه دیدیم که زنان 
مشــغول به کار بودند و نقشی تعیین کننده داشتند. جیران به ما 
معرفی شــد و روز اول فیلم برداری با او مصاحبه کردم. حافظه 
خیلی خوبی داشــت و متأسفانه شــش ماه بعد از فیلم برداری 
فوت کرد. در آن شهر پیداکردن کارگران قدیمی کار سختی نبود، 
ما کارگرهــا را از چهار دوره مختلف فعالیــت کارخانه انتخاب 

کردیم.
نماینده نســل اول خانم جیران شیخی بود و درباره دوره ای 
با ما صحبت کرد که کمتر کســی از آن اطلاع داشت. نسل های 

بعدی نیز هرکدام دوره ای را روایت کردند.
خانم جیران راوی منحصربه فرد فیلم است و کار هوشمندانه   �

شــما طراحی میزانسنی برای بازگشت او به کارخانه متروکه بعد 
از ۳۷ سال است. گویی دوباره جوان شده و با دستگاه ها زندگی 

می کند.

روبه روشــدن او با کارخانه به شــدت واقعی بــود و ما اصلا 
دراماتیــزه نکردیم. رضا تیمــوری، فیلم بردار، ایــن اطمینان را 
بــه من داد کــه دوربین طــوری با او حرکــت می کند که حس 
واقعی اش ثبت شــود. جیران ســال های زیادی در کارخانه کار 
کــرده بود؛ حتی زمانی مجبور بوده با بچه شــیرخواره ســر کار 
برود. اگــر این لحظات دراماتیک نبود، نمی توانســتم ۸۰ دقیقه 
فیلم را نگه دارم. روایت ما، روایت تاریخی شــهر بود و براساس 
توالــی تاریخی پیش می رفتیم. بر این اســاس اولویت ما روایت 
شهری شــدن روســتا طی یک قرن بود و تغییر شکل آن به یک 

شهر خدماتی.
در واقــع فیلــم می تواند مرثیه ای باشــد برای شــاهی یا   �

قائم شهر. تصاویر فیلم افسوس را به ذهن و دل می آورد. یکی از 
نقاط قوت کار که به پژوهش و توالی تاریخی اثر غنا بخشیده، این 
است که برای تکمیل تاریخچه شهر به خاطرات ابراهیم گلستان 
فقید اســتناد کرده اید که بکر است. چطور از نقش گلستان مطلع 

شدید و با ایشان ارتباط گرفتید؟
ابراهیم گلستان کمک های جدی و مهمی در این روند به 
ما کرد. ایشــان اطلاعاتی از شهر و کارخانه به ما داد که کمتر 
کســی از آن خبر داشــت. مثلا درباره فعالیت حزب توده در 
قائم شهر فقط ایشان می توانست صحبت کند. شاهی قدیم یا 
قائم شهر امروزی، شهری کارگری بوده و مهاجران ترک بیشتر 
ساکن آن بوده اند؛ چراکه ایران تحت اشغال بوده و جریانات 
سیاســی در این شهر قدرت گرفته اســت. وقتی گفت وگوی 
ابراهیم گلســتان با پرویز جاهد را دنبال کردم، متوجه شــدم 
فعالیت های سیاسی در شــاهی داشته و توجهم جلب شد. 
ایشان از معدود کسانی بود که می توانست درباره آن دوره به 
عنوان شــاهد عینی صحبت کند. ابتدا از طریق ایمیل با آقای 
گلســتان ارتباط گرفتم و در تمامی این مراحل بسیار دقیق و 
مسلط پاسخ گوی ما بود. در کتاب «آذر؛ ماه آخر پاییز» نیز در 
دو داستان کوتاه به تصویری ترین شکل ممکن به قائم شهر و 
شرایط کارخانه پرداخته و گویی کلمات را مونتاژ کرده است. 
دوســت داشــتم به   صورت تصویری از خاطراتش صحبت 
کند که قبــول نکرد. به هر حال نقش ایشــان به عنوان یک 
روشنفکر که آنجا حضور داشته و فعالیت حزبی کرده، برایم 

جذاب بود.
حضور گلســتان به دلیل ســندیت خاطرات و نقششان به   �

عنوان یک روشنفکر جلب توجه می کند؛ به ویژه که همیشه ابعاد 
تکراری ایشان بزرگ شده، اما حضورش در فیلم تو تازگی دارد و 
تاریخ را تکمیل می کند. وسوسه نشدید بیشتر به ایشان بپردازید؟
کتاب «مختار در روزگار» ابراهیم گلســتان هشت ماه پس از 
فیلم ما منتشــر شد که اشــارات جالبی دارد به سال های ۱۳۰۵ 
تا ۱۳۲۴ که شــهر به سمت صنعتی شــدن رفته است. دوره ای 
که همه  چیــز حالت بلاتکلیفی داشــته و او درباره 
این مقطع اشــاره های جالبی داشت که سعی کردم 
در ســاختار کلی کار تا جای ممکــن از اطلاعات او 

استفاده کنم.
نکته ای کــه در این ســیر تاریخــی با حضور   �

چهار نســل اهمیــت پیدا می کند، این اســت که 
ســنتز گذشــته در زمان حال به درستی ثبت شده 
اســت. در فیلم حال و هوای نسل جوان با حضور 
دو موزیسین با نوعی هشــدار ثبت شده؛ هشدار 
دل مردگی و بی انگیزگی این نســل در شــهری که 
همه  چیز از رونق افتاده اســت. موسیقی راک به 
عنوان زبان اعتراض این نسل کارکرد دقیقی یافته 
و تبدیل به موســیقی فیلم هم شده است. چطور 
به این انتخاب برای ثبت حضور نمایندگان نســل 

جوان در فیلم رسیدید؟
در نظر داشــتم مازندرانی را کــه در ذهن همه 
وجود دارد، تصویر نکنم. درست است که قائم شهر 
در شــمال کشــور واقــع شــده ولی چنــدان وجه 
توریستی ندارد و بیشتر یک شهر کارگری است. دلم 
می خواســت این شــهر در روایت فیلمم، تصویری 
مدرن داشته باشد؛ بنابراین هرگز به موسیقی سنتی 
فکر نکردم. به جوانانی که در این شــهر موزیک کار 
می کنند، فکر کردم. جوانانی که اهل تفکر هســتند 
و نسبت به شهرشــان آگاهی دارند. موسیقی فیلم 
این ویژگی را برایم داشت که هرچه به سمت تیتراژ 
پایانی می رویم، به تدریج بــا صدای کارخانه در هم 

تنیده و در نهایت یکی شود.

یادداشت

گفت وگو با حنیف شهپرراد، کارگردان مستند «شهر»

مرثیه ای برای قائم شهر

احمد طالبی نژاد

سحر عصرآزاد: «شهر» اولین مستند بلند حنیف شهپرراد پس از ساخت مستندهای 
کوتاه اســت که به ظهور، اوج و افول قائم شــهر به عنوان قطب صنعتی مازندران 
می پردازد. همان شاهی قدیم که در عرض مدتی کوتاه از یک شهر صنعتی به شهری 
خدماتی با کارخانه های متروکه و نیمه مخروبه تبدیل شــد. «شهر» مرثیه ای است بر 

این روند معکوس و رؤیای موزه شــدن کارخانه های این شــهر که به نظر دوردست 
می آید. این مستند که با روایت چهار نسل از مردم و کارگران کارخانه پیش می رود و 
بر روایتی بکر از ابراهیم گلستان درباره تاریخچه شهر استوار است، در جشن مستقل 

سینمای مستند، نامزد بهترین کارگردانی، پژوهش و موسیقی متن شد.
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